




 باِللهَ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمأعوذُ

 اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيمبِسمِ

الحمدهّل ل�مين العالَ رب

محمد و آله الطاّهرينَنا ديلي س عه الليلَّ صو

و لعَنةُ اللهَ علي أعدائهم أجمعين

ه عمالاست بِلم العبِلُاطْ وةِبودي العقيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْ فَلم العدت أرإنْفَ

.كمهِفْ يهل المِهِفْاستَو

 به دنبال علم بروي در خواهي مياگر: فرمايندالسلام ميامام صادق عليه

وهلة اول حقيقت عبوديت را در خودت جستجو كن، به دنبالش بگرد، بعد به 

نه اينكه صرفاً يك . ه كارگيري آن داشته باشدنبال علم برو و طلب علم را براي ب

ها و يك معلوماتي اضافه كني و صرفاً يك محفوظاتي را در خودت انديشه

الدفّتين آن مسائل و انباشته كني و نفس تو و سينة تو همچون كتابي شود كه بين

 چرا امام صادق ،عرض شد در جلسات گذشته. آن علوم در آنجا نوشته شده

در وهلة اول بايد حقيقت عبوديت را در خودت طلب : فرمايندم ميالسلاعليه
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 حقيقت عبوديت  آن مگر حقيقت عبوديت چيست؟ و مگر،ي و جستجو كننمايي

وديت باگر حقيقت ع. انسان به دنبال او بگردد؟ بله، مخفي استمخفي است كه

همه عبد آشكار بود و براي هر كسي آن روشن بود، اين مشكلات ديگر نبود، 

 يك عبدي واقعاً خود را ملك طلق مولاي خود ببيند و بداند، اگر. بودند ديگر

سركشي مال چيه؟ مال استقلال است، مال خودرأيي . كنديديگر سركشي نم
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ما گناه زياد ! آقا: ه ـ عرض كردم كه اللخدمت مرحوم آقاي حداد ـ رضوان

: ايشان فرمودند كه. ما گناه زياد كرديم: كرديم ـ هفده سالم بود تقريباً ـ گفتم كه

لازمة بشر هم . لغزش است، لغزش استاينها خطاست، اينها . كندسالك گناه نمي

يعني اسم عصيان و ذنب و گناه را ايشان بر مرتبة تمرّد اطلاق . لغزش است

شود از سر نفهمي، از سر بچگي، از سر نه، اشتباهاتي كه بالاخره پيدا مي. كردند
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در مقابل خدا اظهار شرك كند، اظهار .  آن قابل بخشش نيستپروردگار بكند،

مؤثرّ كند و مسأله شرك، خيال نكنيد بت پرستي است، خيال نكنيد ثنويت است 

و قائل به يزدان و اهرمن شدن است؛ نخير، اين آيه عموميت دارد و اطلاق دارد 

خود را از پروردگار، در آن موارد به غير نسبت به مواردي كه انسان توجه 

از پروردگار به غير . اين معنا، معناي شرك است. داردپروردگار مصروف مي

حالا يك وقتي فرض كنيد كه انسان در مسائل جزيي است، حالا . پروردگار

كنم براي امروز  ـ خيال نميو اطلُب العلم باستعمالهكنم در اين فقرة عرض مي

١١٦ و ٤٨، ��ر ���ت )٤(ـ ��رة ا����ء ١
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تا چه حد انسان . كه مراتب بكارگيري علم در هر شخصي متفاوت استبرسيم ـ 

بندد و تا چه حد انسان از اين علم متأثرّ گيرد و بكار ميآن علم را بكار مي

اين . كندكند و مختلط ميآميزد و ممزوج ميشود و خود را با اين علم ميمي

.مراتبش متفاوت است

 اول به دنبال عبوديت :فرمايدالسلام مياما در اين فقره كه امام صادق عليه

بيخود نگرد، بيخود نيا سراغ من، بيخود وقت ما را . گمشده و ناپيداي خودت برو

فرمايد ـ البته زبان حال، نشنيديد زبان حال؟ زبان حال نگير، امام صادق مي

ا ـ اول برو ببين عبد هستي يا مولا؟ آزاد هستي يا بنده؟ آن وقت بعد بياست

افي فرمودند  ح موسي بن جعفر به بِشر،)عليه السلام(سراغ امام موسي بن جعفر

عبد است يا آزاد است؟ اگر آزاد است كه خوب هيچ، اگر عبد است، عبد اين : كه

.كندكار را نمي

ان آن يافتد، غير از خدا را در اتانسان در مسائلي كه براي او اتفّاق مي

كن است كه اين نحوة دخالت مراتب مختلفي داشته البتّه مم. مسائل دخيل بداند

ند به عنوان داولي، نه، يك وقتي دخيل مي. باشد، كمرنگ و پررنگ داشته باشد

اينكه اين شخص يك واسطه است و خداوند اراده و مشيتش تعلقّ گرفته است 

مرحوم آقا در . اين اشكال ندارد. كه از اين واسطه فيض خود را تنزّل بدهد

مارستان بودند، آنطوري كه در نظرم هست ظاهراً براي همان كيسه صفرايشان، بي

يك روز يكي از اطباء آنجا كه بعد با ايشان . بيمارستان مشهد، بيمارستان قائم

 ارتباط خودش را حفظ كرد  اينمودتش اكيد شد و بسيار مرد محترم و شريف و

شان مريض اين آقاي دكتر بودند،  در واقع در مرتبة اول، اي وآمدو هر روز مي

بعد كه كار ايشان به جرّاحي كشيد، ايشان مداوايشان به دوست ارجمندمان جناب 

 تا قبل از تشخيص و به اصطلاح  چون.آقاي دكتر توسلي، به ايشان منتقل شد
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گرفت به نام جناب انجام مي... ، همين معاينات داخلي واتمعاينات و آزمايش

ر لاري، ايشان در مشهد در بيمارستان قائم، بسيار فرد منظّم، آقاي دكتر منوچه

ايشان يكدفعه، من در خدمت ايشان بودم .  بودند محب خيليت وميحمنزهّ، با 

اي پيدا اي از خودشان تعريف كردند يا از يكي از اطباء ديگر كه مسألهيك قضيه

ود كه من ديدم كه شده بود، حالا براي كس ديگري، ظاهراً براي كس ديگري ب

 يك  من اين را احساس كردمخداوند مرا نگهداشته براي خدمت به خلق،

اي پيش آمده بود براي يكي از دوستانشان و اي تعريف كردند، ظاهراً سانحهقضيه

اين سانحه، خداوند . از قول آن شخص يا از خودشان، اين ترديد از من است

ده كه براي خدمت به مردم اين لطف و عنايتش شامل حال آن شخص شده بو

 يادم آمد، الآن تصحيح نالآ. مسأله باشد، اين مسأله به اصطلاح ادامه پيدا كند

كنم، اين قضيه مربوط به ايشان نبوده، ايشان قضية مشابهي نقل كرده بودند كه مي

من در مصداق اشتباه كردم، اين قضيه مربوط به پزشك مرحوم آقا در طهران بوده 

 ديگر در اين  وكردمام دكتر ناصر اتّفاق، كه خود من هم به ايشان مراجعه ميبه ن

كردند چند سال آخر، هفت، هشت سال آخر، مرحوم آقا به ايشان مراجعه مي

،ت، ظاهراً به رحمت خدا رفتهرهمين آقاي دكتر، مرد معروفي است از نظر شه

فاق افتاده بود كه خود اي اتّهبراي ايشان يك قضي. آنطوري كه در نظرم هست

من ديدم خداوند مرا براي كمك به مردم و : ايشان اين مسأله را بيان كردند كه

. خدمت به مردم نگهداشته

ما در بيمارستان بوديم خدمت مرحوم آقا، در همين مسأله، همين ناراحتي 

، بيا! آقا سيد محسن! فلاني:  ايشان، كيسة صفرا، يكروز به من فرمودند كهاخير

اي فاق و ايشان يك همچنين قضيهآيد يك روز رفته بوديم پيش دكتر اتّيادت مي

نقل كرد و ظاهراً طبق تشخيص خودش رفتني بود، ولي حالا ورق برگشت؟به 
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نظر شما اين عبارت صحيح است يا غلط؟ خب آقا گاهي اوقات ما را، همه را، 

كردند  يك عبارتي را مطرح ميكردند، مثلاً مي امتحانبالأخره رفقا، دوستانشان را

ت قمش را ببينيد كجاست، جهات قوت و سخب حالا معنا كنيد، صح: گفتندمي

من جوابي ندادم، يعني خب صبر كردم خود ايشان به ...و ضعفش را ببينيد

دو جور ممكن است كه اين عبارت بيان بشود، دو : گفتند. اصطلاح پاسخ بدهند

ت بايد بكنيد ـ يكي اينكه ممكن است يلي دقّاين خدر جور ممكن است ـ 

ر او باشد كه بالأخره گويد، اينطور تصوشخص در وقتي كه اين عبارت را مي

محليّ از اعراب دارد؛ در اين وضعيت و اينها بالأخره كسي است، براي خودش 

رفت و آمدش و خلاصه يك وزِاني دارد، شصش، بيا و بروكسي است، تخص ،

كند كه خلاصه اگر خدا بيند، اين را در خود احساس مي را در خود ميالبتّه و اين

شود؛ يعني يك همچنين برداشتي از اين را ببرد خيلي از كارهاي مملكت لَنگ مي

البتّه حفظ و بقاء خودش را مستند . موقعيت خودش و از شخصيت خودش دارد

دهد تا اينكه  الهي ميدهد و صبغة مي آنكند، يعني يك رنگ الهي بهبه خدا مي

اين مسأله را بتواند هم از نظر وجدان، هم از نظر شرعي، هم از نظر ارتباط با 

خب اين صد در صد . مردم، از هر جهت بتواند به يك شكل مطلوبي مطرح كند

به جهت اينكه، ديگر طبق ادلّه ديگر نيازي اصلاً به تطويل و شرح . غلط است

، با رفتن ما قضيه فرق كند و مسأله تغيير پيدا بكند، ما كه هستيم كه حالا. ندارد

 نه، اين حرفها نيست، هزاران رفتند و هزاران ؟عوض بشود و حالا دنيا لنگ بماند

اين در . اي هم پيدا نشد و مشكلي پيدا نشدجاي آنها را گرفتند و هيچ مسأله

اما اگر منظور . ارداينجا، نظر، نظر كثرت دارد، نظر به خود دارد و نظر به كثرت د

 حال ما هم يكي از وسائط  ايعليايشان و مقصود ايشان اين است كه 

خواهد در اين عالم لطف و عنايت بكند، بالأخره خدا وقتي مي. پروردگاريم ديگر
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از باب . دهددهد، نزول ميبا وسائطي اين لطف خودش را در اين عالم تنازل مي

. ت الهي تعلقّ گرفته ما حالا فعلاً بمانيمو مشيت و از باب وساطت، اراده تيآمر

اين صحيح است، منافات با توحيد . اين چه اشكال دارد؟ خيلي هم خوب است

شود يك مقدار تغيير پيدا كند قضيه، مي! ببينيد. ندارد، منافات با عرفان ندارد

. توحيدشود ميشرك، اين طرف قضيه

 آن .ةِبودي العقيقةَ حكفس في نَلاًأوبلُاطْفَ:فرمايداين است كه مي

يآن عبوديت. عبوديت پنهان را، ما اول بايد بياوريم و آشكار كنيم براي خودمان

حالتي كه ما را عبد خدا . كه از او غافل هستيم، آن حالتي كه از آن غافل هستيم

د با تمرين ه و اين بايادراك اين مسأله، ادراك وجداني اين قضي. دهدقرار مي

دائماً انسان بايد تمرين كند، . انجام بشود

، همين، تفكّر بلند شويد صبح كه از خواب هاين نيست كلاً أوبلُاطْفَ
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هر پنج دقيقه به پنج دقيقه بايد . برد، اين زحمت دارداين كار مي! شود آقانمي

ه، خيلي خواهد فرار كند از زير اين قضياين نفس خيلي مي. تذكرّ داد به نفس

و آنطرف بزند كه اين يك مسأله را نديده بگيرد؛ خواهد خودش را به اينطرف مي

كند، خيلي خوب، قشنگ راهها را در ميان �ّه شيطان هم كمك ميالحمد لل. يواش

كند، راه بهش ياد گذارد، خيلي كمكش ميگذارد، راهها را در اختيار ميمي

د، هي شواو هي از اين راه وارد مياين بايد چكار كند؟ هي مبارزه كند،. دهدمي

شود، انسان هي روزنه را انسان به او پاتك بزند، هي آن از يك روزنه وارد مي

�� ـ ��ر� ا١�٥٣، ��ر ��  )٣٩(�
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وقتي همة . شود او تسليم مينفسها را بست، ديگروقتي كه همة روزنه. ببندد،

الآن براي شما يك مطلبي را از . ما چي هستيم, ها را بستيم، ما كي هستيمروزنه

�ّه ما الآن، خب الحمد لل: كنيم خودمان شروع ميرودربايستي، ازگويم بيخودم مي

ين، آنهايي كه اهل دردند، آنهايي كه ادراك در اينجا آمديم، رفقا، دوستان، محب

كنند و آنهايي كه ادراك خلاء كنند، آنهايي كه ادراك ناراحتي ميمرض مي

ين ا محبخداوند توفيق داده كه ما را ب. كنندكنند و آنهايي كه ادراك نقص ميمي

كنم و اين مسأله را بدون خودش آشنا كرده، مأنوس كرده، جداً عرض مي

. كه من مسامحه ندارم واللهَ علي ما أقولُ وكيلٌ گويم،هيچگونه مسامحه مي

اما اگر از آنها سؤال بشود آيا واقعاً شما به .  رفقا لطف دارند، محبت دارندخب،

د آمديد اينجا؟ يا به دنبال مرحوم علاّمه دنبال آقاي آسيد محسن طهراني هستي

 من گوئيم ما به دنبال ايشانيم،وآقاي آسيد محمد حسين، كدام؟ همه بلا استثنا مي

اي ؟ ما پسر ايشان هستيم از نظر ظاهر يك انتسابي به ايشان داريم، يك طلبهكيم

ين چه ا. هستيم مثل ساير، دهها، هزاران طلبه هستند، خب ما هم يكي از آنها

 در اينجا  شمانيرويي شما را در اينجا گرد آورده؟ و چه حالي باعث اجتماع

آن چيه؟ آن كتابهاي آقا است، آن نفس آقاست كه . ارتباط با من نيستآنشده؟ 

دانيد چيه؟ اگر من بلند شوم بيايم يك مسيري غير پشت قضيه است، دليلش مي

يد سوادش را داشته باشم، علمش خب، شا. از مسير آقا را شروع كنم مطرح كردن

ما كتابهاي آقا ! آقا: گذاريدكنيد؟ صاف ما را كنار ميرا داشته باشم، شما چكار مي

آيي ها نميآيي بگويي، هستيم، اگر از اينها ميه، اگر از هميناللرا خوانديم، بسم

عي و كلٌُ يد.بگويي، متكلّم و سخنگو زياد است، در اين مملكت زياد است

 اين ...آيد براي خودشكند، هر كه ميآيد يك ادعايي ميهر كه ميوصلاً لليَلاً

اگر ما نبوديم ! حالا من در اينجا بيايم چكار كنم؟ نه آقا. يك امر واضحي است
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داد، اگر ما ها را شرح نميماند، اگر ما نبوديم كسي اينمطالب آقا روي زمين مي

كوه علم ديگر بدون هيچگونه شناختي در پسِ ابرها نبوديم آن درياي علم و آن 

ماند ـ كه خيلي سعي شد بر اينكه مخفي بماند ـ اگر ما نبوديم چه، اگر مخفي مي

چرا . اين حرفها نيست، بيخود هم نبايد خودمان را گول بزنيم! نه آقا... . ما نبوديم

ا را كتابهاي شم. بيندصادقانه صحبت نكنيم؟ چرا؟ از صداقت انسان ضرري نمي

، شما به تا وقتي كه من در اين راستا هستم. يرودربايستآقا اينجا كشانده، بي

عنوان اينكه بالاخره اين، يك چند صباحي با او بزرگ بوده، نه بيشتر، خيلي 

آورد؟ از او گويد؟ از او چه حكايت ميخوب، بياييد ببينيم از آن بزرگ چه مي

اين است مطلب و الاّ افكار پوچ ما و خيلي از دهد؟ اي ارائه ميچه انديشه

ن هست، اينها به درد شما معلوم نيست بخورد و من هم امه چيزهايي كه تو كلّ

اگر بخواهم خيانت نكنم بايد از كي بگويم؟ بايد از او بگويم، نه از خودم، 

.رودربايستي، بايد از او بگويمبي

 نسبتقط با پروردگار و تعلّاين در اين نقطه، ارتبا. پس درست فكر كنيم

آن دم و نفس مرحوم آقاست كه همة ما . به مبدأ هستي هم، آن هم در جاي خود

اين را من نبايد هيچوقت از ذهنم ببرم، چكار بايد بكنم؟ . را در اينجا جمع كرده

فوراً گذارند جلوي من،آورند مينشينم، ميكروفونها را ميآيم اينجا ميوقتي مي

نشينم، روم در سرِ جلسة درس ميوقتي مي. اين است معناي تمرين. گوشزد كنم

قيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْفَخواهند بيايند، قبل از شروع در درس رفقا مي

العل اين را در ذهن بياور، بعد درس را شروع كنةِبوديوقتي كه با چند نفر .  او

ل زباني و همينطوري هر چه بلبكنم به كنند، قبل از اينكه شروع نشستم، سؤال مي

آيد و اينها بگويم، چكار كنم؟ اول اين مسأله را در ذهن بياورم، نه اينكه در مي

در يك ...! ا: انسان برود، برود، برود، برود جلو، جلو، جلو، جلو، يك مرتبه ببيند
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. اي افتادهخواسته، چه فاصلهموقعيتي قرار گرفت كه بين او و بين آنچه را كه مي

اما اگر از آن اول، امام صادق . اين راه را شما با غفلت رفتي. مال چيه؟ مال غفلت

اول ! خواهي كلاس درس را شروع كنيآقايي كه مي. هميشه. أولاً: فرمايدهم مي

ت را در خودت پيدا كن، ببين حرفهايت عوض چكار كن؟ حقيقت عبودي

واهي بروي سر كسب و تجارت و حجره و خآقايي كه مي. كندشود، فرق ميمي

ت را ه، اول آن حقيقت عبودياللكني به بسموقتي كه در حجره را باز مي! بازار

كند، با ديروز بيني شناختت نسبت به مشتريان و به افراد تغيير پيدا ميپيدا كن، مي

شوي و داخل بر اهل و عيال و اولاد و آقايي كه وارد منزل مي. كندتفاوت مي

 و علو و اينها داري بر آنها ءيك وقت خيال نكن از مقام استعلا! شوياينها مي

 وقتي كه در را باز اولا؛ً؟ يچ.  اين خطر دارد!كني، نه آقا جانحكمراني مي

خواهي بروي تو، قبل از اينكه به اهل بيتت سلام كني و با روي كني، ميمي

. شويخوش با او برخورد كني، فكر اين را بكن كه عبدي و داري وارد منزل مي

ه بيخود هر حرفي را نبايد بزني، با بچه با هر قسمي نبايد برخورد كني، بچه س

وظيفه را بايد انجام بدهي، آن وظيفه مسأله ديگر . ساله است، ولي بندة خداست

 خودش هم بايستي كه رعايت موازين، حتي سختگيري، اياست، انسان به ج

ولي سختگيري با . اينها هم بايد به جاي خودش محفوظ باشد بر طبق تكليف

، »مرا گوش بدهيمن شوهر توأم بايد حرف «عبوديت بكن، نه از روي منيت، 

چون من شوهرم بايد گوش بدهي، اگر اينطور بشود، اينطور، برو «شود، اين نمي

كند؟ در وجود ، بعد چي؟ خب اين زن چكار مي»بيرون، تو بيا تو، چكار بكن

ولي ... . اين سلوك است؟ خب من از: گويدكند، ميخودش احساس حقارت مي

شوي، با ديد عبوديت يد عبوديت وارد مياگر حقيقت عبوديت را پيدا كردي، با د

يابي براي شنيدنش و كني، حرفهاي او را گوش ديگري ميبا او برخورد مي
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شوي،  با ديروز تفاوت داشت، نرم مي كهينكمطالب را جور ديگري استماع مي

.شويملايم مي

†Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇†Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇†Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇†Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇…………ξ◊Ω∧šΩ⁄ξ◊Ω∧šΩ⁄ξ◊Ω∧šΩ⁄ξ◊Ω∧šΩ⁄Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ðŒ⇒Ψ√ðŒ⇒Ψ√ðŒ⇒Ψ√ðŒ⇒Ψ√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠ς√Ω⌠ς√Ω⌠ς√Ω⌠ς√ΩðŒ⇒ΡðŒ⇒ΡðŒ⇒ΡðŒ⇒Ρ†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇ðð ðð ↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅γˆ<∏Ω⊆<√≅…γˆ<∏Ω⊆<√≅…γˆ<∏Ω⊆<√≅…γˆ<∏Ω⊆<√≅…Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω
Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω
Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω
Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω
⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨

≈≈≈≈ð∠ΨΤ√⌠ΤΩšð∠ΨΤ√⌠ΤΩšð∠ΨΤ√⌠ΤΩšð∠ΨΤ√⌠ΤΩš1آنو و نرمش در مقابل آن كفّار  لينت فضل خدا شامل حال تو شد كه 

شد ازشان گرفت، جدي ي را نميعزّگرفتند، لات و  جانشان را ميكهمشركيني 

 فظّ از كجا …≅√>⊇ς√Ω⌠ς√Ω⌠ς√Ω⌠ς√Ω…………ðŒ⇒ΡðŒ⇒ΡðŒ⇒ΡðŒ⇒Ρ†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇†ϑΖℵ≠ΩΤ⊇ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅≈≈≈≈γˆγγ̂ˆγˆ<∏Ω⊆<√≅…<∏Ω⊆<√≅…<∏Ω⊆<√≅…<∏Ω⌠. گرفتند،گويم، جانشان را اگر ميمي

كه اين قدر اين جاهل » ابوجهل«گويند  مي اوشود؟ ابوجهل علتّ اين بهپيدا مي

 كلة اين تو مخفي بود كه هيچ كلامي  او قدر مطلب براينبود، ـ جاهل مركبّ ـ 

اي بين خود و بين يك پرده. شد با اين حرف زد هيچ و اصلاً نميرفت،نمي

شد از اينكه ود كه اين پرده همچون سد سكندر مانع ميپيغمبر و حقّ انداخته ب

كرد، كلام اصلاً توي گوش برود، يعني اصلاً از اين پرده سماغ اصلاً تجاوز نمي

وقتي كه . در جنگ بدر، اين ابوجهل كشته شد. شداصلاً وارد عصب شنوايي نمي

د سرش را خواستند بياينخواستند ـ ظاهراً در جنگ احد بود ـ وقتي كه ميمي

جدا كنند، ببينيد اين انانيت در كجاست ـ يك وقت مرحوم آقا داستان ابوجهل را 

ـ مرگ خود را ترجيح كند ميببينيد اين انانيت چه! آقا: گفتندگفتند، ميمي

خواهي وقتي كه مي: گويددهد بر آن انانيتي كه در آن انانيت محبوس است ميمي

ر گردن جدا كن كه يك مثلاً شمايلي داشته باشد، يك سر مرا جدا كني، از اين زي

 يعني به فكر اين ،ابهتي، اينجا اينطور نباشد كه از بالا باشد، سر و گردن با هم

بيند و الاّ وقتي كه ميرد، يعني نفس او خود را باقي مينيست كه الآن دارد مي

راي بعد از موت اي برود ديگر، ديگر چه توصيهرود، خب ميانسان از دنيا مي

١٥٩، ��ر ��  )٣(ـ ��ر� �ل $#�ان ١
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بيند و نه، اين انانيت را باقي مي. رويداري؟ تو داري خودت را از بين مي

خواهند از اين اينجاست كه افراد كه وقتي مي. خواهد اين انانيت باقي باشدمي

كنيم حتيّ در وصاياشان مسائل خلافي به چشم دنيا بروند، ما گاهي مشاهده مي

آن هم . خواهد آن انانيت را نگهدارد، استمرار بدهداين چيه؟ اين مي. خوردمي

در ميان . آمد از همان بالا، از آن بيخِ بيخ گردن برداشت آن سرش را قطع كرد

طلبيدند در ميدانها، مي» هل من مبارز«اعراب اين رسم بود وقتي كه در مبارزه 

از پشت آن . گرداندآمد، اينها رويشان را برنمياگر حريف آنها از پشت مي

گرداندند، كشت ولي اينها سرشان را برنميزد و اينها را ميآمد، شمشير ميمي

در تاريخ عرب . كند اين انانيتببينيد چه مي. اگر مردي بيا از روبرو بيا: گفتندمي

اگر مردي بايد از روبرو، از مقابل بيايي، من سرم را : گويداند ميآورده

اين . دهدانانيت خودش را بر مردن ترجيح مي. يگردانم، ولو بزني، بكشبرنمي

تواند ديگر زير بار آخر اين مي! چه جور ممكن است انسان به اين مرتبه برسد؟

كسب بكند؟تواند ميتواند ديگر عبوديت خود را ؟ اين ميدحقّ برو

گيرد، آن مطلب و آن اين مسأله كه انسان در هر موقعيتي كه قرار مي

خواهد وقتي كه مي.  خودش بايد سير كندبا چكار بكند؟ همراه عبوديت، بايد

يك كاري را انجام بدهد، طبيب است، بايد اول آن حقيقت عبوديت را، بايد در 

وجود خودش محققّ كند، بعد دست به تيغ ببرد، بعد دست به معاينه ببرد، بعد 

نويسد، يك رد مياي كه الآن دادست به نسخه نوشتن و اينها ببرد، كه اين نسخه

دهد يك نويسد، اين عملي را كه الآن دارد انجام ميعبد دارد اين نسخه را مي

آنوقت اين مطلب . اياي آقا، در هر مسألهدر هر قضيه. دهدعبد دارد انجام مي

حالات انسان تغيير . شودكم براي انسان ملكه مياگر استمرار پيدا بكند، كم

كردند به قضية مراقبه، مراقبه، به م آقا اين همه تأكيد ميعلتّ اينكه مرحو. كندمي
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ما در بيست و چهار ساعت اگر يك دقيقه به . دهدخاطر اينكه كسي انجام نمي

افتيم و بعد يك دقيقه، يك دقيقه به فكر مي. شودفكر بيافتيم بعد هم تمام مي

له كه اين اين مسأ. شودكند و بعد آن تمام ميرود، يك لحظه خطور ميمي

تا اين . حقيقت عبوديت بايد آشكار شود، اين شرط اول براي تحصيل علم است

مسأله و اين عبوديت در انسان محققّ نشود، اين علوم كه علوم الهي است و 

آورد؛ اثرش انسان در تحصيل اين علوم است، اثر معكوس در انسان به وجود مي

.شودعكس مي

لاف نيست خطبعش كه در لطافت باران

زار خس شورهدررويد و  باغ لاله در


Ω‚: در آن آيات شريفة ديگر دارد كهΩ‚Ω
Ω‚Ω
Ω‚Ω
Ω…………ΣŸÿΞ∞ΩÿΣŸÿΞ∞ΩÿΣŸÿΞ∞ΩÿΣŸÿΞ∞ΩÿΩ⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…‚Πς
ΜΞ…‚Πς
ΜΞ…‚Πς
ΜΞ…‚Πς
ΜΞ…≈≈≈≈…_⁄†Ω♥ΩZ…_⁄†Ω♥ΩZ…_⁄†Ω♥ΩZ…_⁄†Ω♥ΩZ1 تمام بزرگان از 

 شروع در علم، در وهلة وسابقين و لاحقين، بزرگان اخلاق، اينها براي حركت 

اند بدون اين معنا ين عبوديت و فرمودهتزكيه يعني هم. اول تزكيه را توصيه كردند

شد ما از بارها مي. و تحققّ اين معنا در نفس، اين مسأله محققّ نخواهد شد

چرا فلان كس اينطور است؟ چرا مثلاً فرض كنيد ! آقا: كرديممرحوم آقا سؤال مي

اينها ! آقا: فرمودندكه حالا شما با او به يك كيفيت ديگري هستيد؟ ايشان مي

آيند كه يك اوضاع و احوالي را ببينند، يك مسائلي را ليم نيستند، اينها فقط ميتس

مشاهده كنند، يك چيزهايي را، ولي در همان خاطرات خودشان و در همان 

آيد و اين به دنبال مطلب است، يكوقت، يك فردي مي. انانيت خودشان هستند

اي كار ببندد؛ اين يك مرتبهاما آنچنان همتي ندارد در اينكه اين مطالب را به 

ولي يك وقت يكي هست از اول يك همچنين حالي را ندارد، يك . هست

٨٢، ذ�) ��  )١٧(ـ ��ر� ا&��اء ١
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 پس بنابراين حشر و نشر يك  ديگرخب،. همچنين حال تسليمي را ندارد

اي دارد؟ چنين شخص بزرگ با او چه نتيجههم

!اينكار را بكن! ـ آقا

ـ به چه دليل؟

!آن كار را بكن! ـ آقا

ي؟ـ براي چ

!آن كار را كن! ـ آقا

شود؟ـ غير از آن هم مي

!اينكار را بكن! ـ آقا

شود؟ـ اينطور مي

... .ـ آقا اينكار

اي آن تجربه. اين فايده ندارد. كنياش داراي إن قلُت و إن قُلت ميشما كه همه

چرا؟ چون . كه ما كرديم و فرمودند و نوشتند اين نحوه به نتيجه نخواهد رسيد

لم الهي است؛ سلوك، سلوك الهي است؛ سلوك الهي با اين مسأله جور علم، ع

آيد و مطلب ديگر اينكه لت، جور درنميلت، قُآيد؛ سلوك الهي با إن قُدرنمي

 و ٌمادفعة شخصي و هر نفسي استعداد اين را دارد كه همة مطالب  هرحالا مگر

كم مسائل روشن كم. در لحظة واحدة برايش روشن بشود؟ اين نيست اينطور

برد؛ يكمرتبه كم انسان علم به ملاكات و مصالح و مفاسد، انسان ميشود، كممي

عرض شد خدمت دوستان و احبه كه حالت تجرّد نفساني كه ملزوم . نيست قضيه

 پيدا ٌمادفعةبراي رسيدن به ادراكات كليّ و كشف حجب است، آن حالت تجرّد 

فلهذا تمام بزرگان، اينها شرط اول براي سلوك را . شودكم پيدا ميشود، كمنمي

كنند، نشست و برخاست آيند، صحبت ميبله، مي. داننداين مسألة عبوديت مي
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كردند ولي آن نتيجة مطلوب بدون دهند، اينكارها را ميكنند، جلسه تشكيل ميمي

.شداين قضيه حاصل نمي

يكي از : فرمودند كهيه ـ ميه علالليك روز مرحوم آقاي حداد ـ رضوان 

اي اي از علماي ايران، به همراه عدهعلماء بود، از اين علماي نجف به همراه عده

كرد و از كردند، داشت حركت مياز دوستانش، سابق كه با كجاوه مسافرت مي

راق كردند، شب در يك طدر بين راه نشستند، اُ. رفتجايي به جاي ديگر مي

اروادار و همين هاين چ.  تا اينكه صبح دوباره حركت كنندمنزلي فرود آمدند

اين . يك فرد عادي و اينها بودمسئول حمل قافله و اين چهارپايان و اينها، 

با ندارد؛ خوشش نيامد از إبا ندارد، از گناه إشخص ديد اين خيلي فرد، از معاصي 

ن هم آمد و كه مشغول صحبت شدند، ديدند اي، ولي همين اوابتداي قضيه از

اين شخص اصلاً جواب . اي مطرح كردنشست در ميان آن جمع و يك مسأله

 وارد كرد و  اونداد و يك مدتي گذشت و اين يك جوابي داد، اين يك اشكالي به

دوباره اين حرف زد و آن يك اشكال ديگري وارد كرد و صحبت درگرفت، كار 

ديد . ار فروماند و عاجز شدبه جايي رسيد كه اين عالم از جواب اين چهارواد

خيلي اوضاع خراب شد، شروع كرد يك مطالبي را گفتن و آقا اين را بياور، آقا 

 كه ، فلان، اين قضيه را، صورت مجلس و وضعيت را به هم زد وآن را بياور،

يك مدت گذشت و دوباره اين يك مسأله . شد  مي خرابديگر داشت خيلي كار

 تا  شدكم سؤال و جواب رد و بدل شد،كم.  گرفت را در پيشنحوديگري از 

اين را ببر، : دوباره اين شروع كرد گفتن. رسيد به جايي كه عاجز شد در جوابش

، شلوغ كرد و دوباره يك مدت گذشت و ...آن را بيار، اين را چكار كردي؟ آن را

يك سؤال از فقه اين شخص شروع كرد گفتن، يك مسألة فقهي را شروع كرد به

خواهد دارد، مثل اينكه مي ديد مثل اينكه ظاهراً دست برنميو او. مطرح كردن
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بلند شد و قضيه را اصلاً . آبروي اين را ببرد جلوي دوستان، ارادتمندان و اينها

. ام و فلان و اين چيزهاخسته: ، گفت...ترك كرد و رفت، اصلاً بلند شد و رفت 

اين علم وقتي كه با عبوديت ! ببينيد: مودندبعد آقاي حداد رو كردند به ما و فر

.كشداش، كارش به اينجا ميتوأم نباشد، اين است قضيه

علم هست، مسأله انباشته شده، محفوظات انباشته شده، ولي چيه قضيه؟ 

برد بلكه عكس را اي كه بايد از اين علم ببرد، آن استفاده نه تنها نميآن استفاده

تمام قرآن را حفظ است ولي براي او هيچ . اندازديدهد، حجاب منتيجه مي

داند، تمام فقه را مي. ايش براي او ديگر فايده ندارداي ندارد، يك آيهفايده

داند ولي داند، مربوط به وجوب و حرمت را ميروايات مربوط به عقاب را مي

الآن اين . شودنفس مانند اين كتاب قاسي مي. فقط در حد يك محفوظات

سفت است اين اگر بخورد به سر يكي اين كتاب، دردش . ند هستحات سفتصف

اما در اين كتاب چقدر مطلب است؟ از اول تا آخرش . شودآيد، متألم ميمي

 چرا؟ مطلب هست ولي مطلب روي كاغذ ست،مطالبش نگاه بكنيد ببينيد چي

در واقع اين مطالب روي. است و كاغذ سفت، اصلش هم از چوب است ديگر

سابق اين در شد، سابق اين مطالب روي پوست نوشته مي. چوب نوشته شده

چه فرقي كرد؟ . نوشتندكردند، مي حكّاكي ميروي سنگگاهي اوقات را مطالب 

گيرد مطلب، مطلب است ولي آن جايگاهي كه اين مطلب، در آن جايگاه قرار مي

نفس ،شود سنگشود چي؟ ميچيست؟ نفس است يا سنگ است؟ نفس مي

بيند، قبول دو، دو تا چهار تا مثل روز روشن حقيقت را مي! آقا. سنگ است

چرا؟ سنگ است و الاّ كسي كه حقيقت را ببيند خب چرا قبول نبايد . كندنمي

بكند؟ يك واقعيت را كسي ببيند چرا نبايد قبول بكند؟ كسي كه اين لامپ را 

شب است، در : گويدعين حال ميبيند، در بيند، روز را ميبيند، چراغ را ميمي
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اين چه علّتي دارد؟ چرا؟ چون جايگاه، جايگاه . تاريك است: گويدعين حال مي

تعجب نكنيد از اينكه اين علم . جايگاه تبديل به سنگ شده. غير مناسبي است

 كتاب هم هست، همين كتابي كه الان دست من است، خيلي دردارد، اين علم 

ولي كتاب . لي، بسيار زياد، هر خطش يك مطلب استهم مطلب زياد دارد، خي

شود، ، بعد از يك مدت خمير ميندازيد آب بيدراين كتاب را شما ! است آقا

در و اين آيات قرآن ،شما از قرآن كه بالاتر نداريد، از آيات قرآن. شودخمير مي

.الدفّتين استآيات قرآن در سينه كه ننشسته، آيات قرآن بين. كاغذ است

متوجه شديد؟ يعني . اين آيات قرآن را با تير بزنيد: لذا أميرالمؤمنين فرمود

كاغذها را بزنيد، جايگاه آيات را بزنيد، نه : چي؟ أميرالمؤمنين منظورش اين بود
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نويسد، شخص بزرگ با همين مركّب مي. حقايق آيات است، اين مركبّ است

من «. مركبّ است، آن هم كاغذ است. نويسدبچة پنج ساله هم با همين مركبّ مي

ات در سينة من است، بدون اين، اينها ارزش يعني چي؟ يعني اين آي» قرآن ناطقم

آن اهل . اينها را بزنيد: گويدلذا مي. ندارد، اگر بخواهد، مقابله بخواهد انجام بشود

بينند، آن آيه بينند، فقط آن ظاهر را دارند ميبينند؟ جايگاه را نميظاهر چي را مي

اين جايگاه را رها : گويدمي. بيندآن أميرالمؤمنين دارد جايگاه را مي. بينندرا مي

انسان جايگاه خودش !. جانتمام مسأله سر اين است آقا. كرديد كاغذ را گرفتيد

را بيابد كه اين جايگاه چه جايگاهي است؟ آيا جايگاهي است كه اين حقايق در

.بندد يا نه؟ حفظ است، نوار است، كتاب است، ارزشي ندارد نقش ميآن

٤٩، ��ر ��  )٢٩(ـ ��ر� ا�-�,+�ت ١
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 هم حال خود من ،هأل اين مس با وين موقعيتديگر امروز با توجه به ا

به ما توفيق داد كه مقدار خداوندهمينخره وقت وهم بالامقتضي نيست و

ه براي ه تتمة مسائل و مطالب إنشااللإنشاالل. وانستيم خدمت دوستان برسيمت

.جلسة ديگر

وانيم السلام بتخداوند ما را موفقّ كند كه به اين مطالب امام صادق عليه

اينطور نباشد كه خود ماي گوينده و متكلّم هم مشمول اين . جامة عمل بپوشانيم

السلام مسائل قرار بگيريم و در دنيا و آخرت دست ما را از دامان ائمه عليهم

.گرداندنكوتاه 

اللهَم صلّ علي محمد و آل محمد


